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در آموزه‌های اسلامی، ذکر الهی نوری است که جان 
مؤمن را در تاریکی‌های غفلت روشــن نگاه می‌دارد. در 
متون روایی، اگرچه اصل ذکر خداوند وظیفه‌ای همگانی 
است، اما برخی اقشار، صنوف و صاحبان موقعیت‌ها به 
دلیــل مواجهه با زمینه‌های غفلت، خطرات اخلاقی، یا 
حساســیت جایگاه، به‌صورت ویژه و مؤکد به مداومت 
بر ذکر الهی ســفارش شــده‌اند. مهم‌ترین این گروه‌ها 

عبارتند از:
۱. بازاریان و اهل کسب‌وکار

بازار در روایات، کانون غفلت، سوگند دروغ، وسوسه 
و طمع دانسته شده؛ ازاین‌رو ذکر خدا در میان اهل بازار 
هم‌تراز مجاهدت در راه خدا شــمرده شده است. پیامبر 

اکرم )صلی الله علیه و آله( در این زمینه فرموده‌اند:
وقِ مُخْلصِاً عِنْدَ غَفْلهَِ النَّاسِ- وَ  مَنْ ذَکَرَ الَلّ فیِ السُّ
شُغُلهِِمْ بمَِا ]هُمْ[ فیِهِ، کَتَبَ الَلّ لهَُ ألَفَْ حَسَنَهٍ وَ یغَْفِرُ لهَُ 
یوَْمَ القِْیَامَهِ مَغْفِرَهً لمَْ تخَْطُرْ عَلىَ قَلبِْ بشََرٍ )۱( ؛ کسى که 
در بازار هنگام غفلت مردم و اشتغالشان به کارهاى بازارى، 

این گروه‌ها باید خدا را بیشتر یاد کنند

در آموزه‌های اسلامی، ذکر الهی نوری است که جان مؤمن را در 
تاریکی‌های غفلت روشن نگاه می‌دارد. در متون روایی، اگرچه 
اصل ذکر خداوند وظیفه‌ای همگانی اســت، اما برخی اقشار، 
صنــوف و صاحبان موقعیت‌ها به دلیــل مواجهه با زمینه‌های 
غفلت، خطرات اخلاقی، یا حساســیت جایــگاه، به‌صورت 
ویــژه و مؤکد به مداومت بر ذکر الهی ســفارش شــده‌اند.

مرور روایات نشان می‌دهد که »ذکر الهی« در فرهنگ اسلام 
راهکاری کاملاً کاربردی برای مدیریت لحظه‌های حســاس 
زندگی اســت. این توصیه‌های مکرر بــه بازاریان، قضات،  
مسافران و حجاج، صرفاً یک ســفارش اخلاقی کلی نیست 
بلکه نسخه‌ای دقیق برای هر صنف است تا در میان هیاهوی 
کار و دغدغه‌های روزمره، پیوند خود را با خدا از دست ندهند.

خدا را از روى اخلاص متذکر شود، خداوند متعال، هزار 
حسنه برایش مىنویسد و روز قیامت به آمرزشى خواهد 

رسید که بر قلب هیچ بشرى خطور نکرده باشد.
امیرالمؤمنین )ع( نیز در این زمینه فرموده‌اند: أکَْثِرُوا 
ذِکْرَ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ إذَِا دَخَلتُْمُ الْسْوَاقَ عِنْدَ اشْتِغَالِ النَّاسِ 
نوُبِ وَ زیِاَدَهٌ فیِ الحَْسَنَاتِ وَ لَ تکُْتَبُوا فیِ  ارَهٌ للِذُّ فَإنِهَُّ کَفَّ
الغَْافلِیِن )۲( ؛ چون به بازار رفتید آنجا که مردم ســرگرم 
کارند شما بسیار به یاد خدا باشید که کفاره گناهان است 
و باعث افزونى حسنات و نامتان در دفتر غافلان نوشته 
نمی‌شود. در حدیث دیگری از امام صادق )ع( چنین نقل 
وقِ أشَْهَدُ أنَْ لَ إلِهََ إلَِّ الَلّ وَحْدَهُ  شده است: مَنْ قَالَ فیِ السُّ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ کَتَبَ الَلّ  لَ شَرِیکَ لهَُ وَ أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
لهَُ ألَفَْ ألَفِْ حَسَنَهٍ )۳( ؛ هر کس در بازار بگوید: »اشهد ان 
لا اله الا الَلّ وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده 

و رسوله« خداى براى او هزار هزار حسنه مىنویسد.
۲. قضات و حاکمان

صاحبان قــدرت بیش از دیگران در معرض لغزش 
نفس و تعدی هستند. در روایات تأکید شده که این صنف 
باید پیوسته عظمت و عدل الهی را به یاد داشته باشند. 

در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( درباره نقش خطیر قاضی 
چنین آمده است: لسَِانُ القَْاضِی بیَْنَ جَمْرَتیَْنِ مِنْ ناَرٍ حَتَّى 
ارِ )۴( ؛ زبان  ا إلِىَ النَّ هِ وَ إمَِّ ا إلِىَ الجَْنَّ یقَْضِیَ بیَْنَ النَّاسِ فَإمَِّ
قاضــی میان دو زغال آتش قرار دارد تا آنکه میان مردم 
داوری کند؛ پس ]با قضاوتی که انجام می‌دهد[ یا رهسپار 

بهشت می‌شود و یا راهی دوزخ خواهد شد.
بنابراین، قاضیان و افرادی که در بین مردم به قضاوت 
می‌پردازند، لازم است بیشتر به یاد خدا بوده و به ذکر خدا 
بپردازند. در حدیثی دیگر از رسول خدا چنین آمده است:

کَ إذَِا هَمَمْتَ وَ عِنْدَ لسَِــانکَِ إذَِا  اذْکُرِ الَلّ عِنْدَ هَمِّ
حَکَمْتَ وَ عِنْدَ یدَِکَ إذَِا قَسَمْتَ )۵( ؛ خدا را یاد کن: هنگام 
تصمیمت آنگاه‌ که قصد و اراده کاری می‌کنی و بر زبانت 
آنــگاه ‌که حکم و داوری می‌نمایی و به هنگام دســتت 
آنگاه‌ که ]مال یا منصبی را میان افراد[ تقسیم می‌کنی.

۳. مجاهدان
قــرآن کریم و روایات، مجاهدان را در کوران جنگ 
به کثرت ذکر فراخوانده‌اند تا اضطراب، زائل و ثبات قدم 
حاصل شود: قرآن می‌فرماید: یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا إذِا لقَِیتُمْ 
فئَِهً فَاثبُْتُوا وَ اذْکُرُوا الَلّ کَثِیراً لعََلَّکُمْ تفُْلحُِون)۶( ؛ ای اهل 
ایمان! هنگامی‌که ]در میدان نبرد[ با گروهی ]از مشرکان 
و کافران[ برخورد کردید، ایستادگی نمایید و خدا را بسیار 

یاد کنید تا رستگار شوید. 
به همین جهت، امیرالمؤمنین)ع( به اصحاب خود 
چنیــن فرموده‌اند: إذَِا لقَِیتُمْ عَدُوَّکُــمْ فیِ الحَْرْبِ فَأقَلُِوّا 
الکَْلَمَ وَ اذْکُرُوا الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَ توَُلوُّهُمُ الدْْبار )۷( ؛ چون 
در میدان جنگ با دشمن روبه‌رو شوید کم‌حرف بزنید و 
خدا را بسیار به یاد بیاورید و به دشمن پشت نکنید که 

خدا را به غضب آورید.

۴. گرفتاران و مبتلایان به معصیت
بر اساس روایات، حقیقت ذکر تنها لقلقه زبان نیست، 
بلکه ذکر ویژه برای کســی است که در آستانه معصیت 
قرار گرفته است. امام صادق )ع( در این رابطه می‌فرمایند:
ّ وَ لَ إلِهََ إلَِّ الَلّ وَ  إنِیِّ لَ أقَُولُ سُبْحَانَ الَلّ وَ الحَْمْدُ لَِ
الَلّ أکَْبَرُ وَ إنِْ کَانَ هَذَا مِنْ ذَاکَ وَ لکَِنْ ذِکْرُ الَلّ جَلَّ وَ عَزَّ 
فیِ کُلِّ مَوْطِنٍ إذَِا هَجَمْتَ عَلىَ طَاعَهٍ أوَْ عَلىَ مَعْصِیَهٍ)۸(؛ 
من نمىگویم که ذکر خدا فقط گفتن »ســبحان الَلّ و 
الحمد لَلّ و لا اله الّ الَلّ و الَلّ اکبر« است، گرچه آن‌هم 
ذکر خداست، اما مقصود از آن یاد خداست در هر جا و 

هرگاه که به اطاعتى یا نافرمانى از او، روى آورى.
۵. مسافران

ســفر به جهت مخاطرات جــاده و دوری از وطن، 
از موقعیت‌هایــی اســت که مســافر بــه مداومت بر 
اذکار خــاص و همراهی ذکر فراخوانده شــده اســت. 

 امیرالمؤمنیــن )ع( در حدیثی در این رابطه فرموده‌اند: 
اعْلمَْ أنََّ مُرُوءَهَ المَْرْءِ المُْسْــلمِِ مُرُوءَتاَنِ مُرُوءَهٌ فیِ حَضَرٍ وَ 
ا مُرُوءَهُ الحَْضَرِ فَقِرَاءَهُ القُْرْآنِ وَ مُجَالسََهُ  مُرُوءَهٌ فیِ سَفَرٍ فَأمََّ
لَهِ فیِ  ظَرُ فیِ الفِْقْــهِ وَ المُْحَافَظَهُ عَلىَ الصَّ العُْلمََــاءِ وَ النَّ
ادِ وَ قلَِّهُ الخِْلَفِ عَلىَ  فَرِ فَبَذْلُ الزَّ ا مُرُوءَهُ السَّ الجَْمَاعَاتِ وَ أمََّ
مَــنْ صَحِبَکَ وَ کَثْرَهُ ذِکْرِ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ کُلِّ مَصْعَدٍ وَ 
مَهْبَــطٍ وَ نزُُولٍ وَ قیَِامٍ وَ قُعُودٍ.)۹(  امیرالمؤمنین در ضمن 
سفارش‌های خود به فرزندش محمد بن حنیفه فرمود: 
بدان که مروت و مردانگی مرد مسلمان دو مروت است، 
مروتی است در حضر و مروتی است در سفر؛ اما مروت در 
حضر قرائت قرآن و همنشینی با علما و تأمل در مسائل 
فقه و محافظت بر نماز جماعت است و اما مروت در سفر 
بذل توشه به رفیقان و ترک مخالفت با همسفران و یاد 
خداوند عز و جل است در هر مکان از بالا رفتن و سرازیر 

رفتن و فرود آمدن و نشستن.

۶. حجاج بیت‌الله الحرام و زائران مکه )به‌ویژه 
در ایام تشریق و مناسک حج(

یکی از برجسته‌ترین اقشــاری که در آیات قرآن 
و روایات اهل‌بیت )ع( به کثرت ذکر مکلف شــده‌اند، 

حاجیان و به‌جا آورندگان مناسک حج هستند. 
مکان زیارت اقتضا دارد که زبان جز به تســبیح و 
تحمید گشوده نشود؛ چنانکه امام سجاد )ع( فرمودند: 
هَ أفَْضَلُ مِنْ خَــرَاجِ العِْرَاقَیْنِ ینُْفَقُ فیِ  تسَْــبِیحَهٌ بمَِکَّ
سَــبِیلِ‌الَلّ )۱۰( ؛ یک ذکر تسبیح در مکه برتر از مالیات 
عراقین )بصره و کوفه یا عراق عرب و عجم( اســت که 

همه را در راه خدا انفاق کند. 
در حدیث دیگری که در مورد تبیین آیات شریفه 
مربوط به ذکر در حج اســت، امیرالمؤمنین )ع( روایت 
می‌کنند: اذْکُرُوا الَلّ فیِ أیَاَّمٍ مَعْلُوماتٍ ، قَالَ: عَشْــرُ ذِی 
هِ وَ أیَاَّمٍ مَعْدُوداتٍ قَالَ: أیَاَّمُ التَّشْــرِیقِ)۱۱( ؛ ]درباره  الحِْجَّ

کلام خــدا که می‌فرماید[: خــدا را در روزهایی معیّن 
)معلومات( یاد کنید، فرمودند: مقصود، ده روز نخست 
ماه ذی‌الحجه اســت؛ و ]درباره[ روزهایی شمرده‌شده 
)معدودات(، فرمودند: مقصود، ایام تشــریق )یازدهم تا 

سیزدهم ذی‌الحجه در سرزمین مِنا( است. 

همچنیــن در علت نزول آیه شــریفه )فَاذْکُرُوا الَلّ 
کَذِکْرِکُمْ آباَءَکُمْ أوَْ أشََدَّ ذِکْراً(، امام صادق )ع( فرموده‌اند: 
شْرِیقِ  کَانَ المُْشْــرِکُونَ یفَْتَخِرُونَ بمِِنًى إذَِا کَانَ أیَاَّمُ التَّ
فَیَقُولوُنَ کَانَ أبَوُناَ کَذَا وَ کَانَ أبَوُناَ کَذَا فَیَذْکُرُونَ فَضْلهَُمْ 
فَقَالَ فَاذْکُرُوا الَلّ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُم؛ )۱۲( مشــرکان در ایام 
تشــریق در منا بــه افتخارورزی پرداختــه و از فضایل 
پدرانشــان یاد می‌کردند؛ پس خداوند فرمود: خدا را یاد 
کنید همان‌گونه کــه پدرانتان را یاد می‌کردید یا حتی 

بیشتر و شدیدتر.
 امیرالمؤمنیــن )ع( نیز در خطبه روز عید قربان بر 
این وظیفه زائران و مؤمنان تأکید کرده و فرموده‌اند: إنَِّ 
هَذَا یوَْمٌ حُرْمَتُهُ عَظِیمَــهٌ وَ برََکَتُهُ مَأمُْولهٌَ وَ المَْغْفِرَهُ فیِهِ 
هٌ فَأکَْثِرُوا ذِکْرَ الَلّ تعََالىَ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ توُبوُا إلِیَْهِ إنِهَُّ  مَرْجُوَّ
حِیم)۱۳(؛ امروز روزى است که حرمتى بس  ابُ الرَّ وَّ هُوَ التَّ
بزرگ دارد و برکتش مورد امیدوارى است، و در این روز 
امید آمرزش گناهان می‌رود، پس خدا را بسیار یاد کنید 
و از او آمرزش بخواهید و به درگاه او توبه کنید، زیرا که 

او توبه پذیرى مهربان است.
چکیده سخن

مرور روایات این بحث نشان می‌دهد که »ذکر الهی« 
در فرهنگ اسلام، راهکاری کاملاً کاربردی برای مدیریت 
لحظه‌های حساس زندگی است. این توصیه‌های مکرر به 
بازاریان، قضات، رزمندگان، مسافران و حجاج، صرفاً یک 

سفارش اخلاقی کلی نیست، بلکه نسخه‌ای دقیق برای هر 
صنف است تا در میان هیاهوی کار و دغدغه‌های روزمره، 
پیوند خود را با خدا از دست ندهند. به عبارت دیگر، در 
آموزه‌های اسلامی، یاد خدا تنها زمزمه‌ای بر زبان نیست، 

بلکه پناهگاهی در اوقات خطیر زندگی است. 
روایات اهل‌بیت )ع( برخی اقشار را بیش از دیگران 
به مداومت بر ذکر سفارش کرده‌اند؛ بازاریان برای دوری 
از غفلــت و حرص، قضــات و زمامداران جهت پرهیز از 
لغزش و طغیان، مجاهدان برای ثبات قدم، مســافران و 
حجاج برای حفظ امنیت روح و جسم و گرفتاران به گناه 
برای بازدارندگی در لحظه معصیت. هرچه موقعیت انسان 
پرخاطره‌تر و احتمال غفلت بیشتر باشد، نیاز به ذکر قلبی 

و هوشیاری در برابر وسوسه‌ها دوچندان می‌شود.
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۲- ابن بابویه، محمد بن على، الخصال، محقق / مصحح: غفارى، على 
اکبر، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ ش، ج۲، ص ۶۱۴.   ۳- برقى، 
احمد بن محمد بن خالد، المحاســن، محقق / مصحح: محدث، 
جلال‌الدین، قم: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ ق، ج۱، ص ۴۰، ح ۴۷.   
۴- طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، محقق / مصحح: 
خرسان، حسن الموسوى، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ق، 
ج۶، ص ۲۹۲، ح ۸۰۸.  ۵- کراجکى، محمد بن على، کنز الفوائد، 
محقق / مصحح: نعمه، عبد الله، قم: دارالذخائر، ۱۴۱۰ ق، ج۲، ص 
۳۱.   ۶- انفــال، آیه ۴۵.   ۷- کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، 
محقــق / مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، تهران: دار 
الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ق، ج۵، ص ۴۲، ح ۵.   ۸- همان، ج۲، ص 
۱۴۵، ح ۸.   ۹- ابن بابویه، محمد بن على، الخصال، محقق / مصحح: 
غفارى، على اکبر، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ ش، ج۱، ص ۵۴، 
ح ۷۱.   ۱۰- طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، محقق 
/ مصحح: خرسان، حسن الموسوى، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 
۱۴۰۷ ق، ج۵، ص ۴۶۸، ح ۲۸۶.   ۱۱- همان، ص ۴۴۷، ح ۱۵۵۸.   
۱۲- ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی 
)و المســتطرفات(، محقق / مصحح: الموسوى، حسن بن احمد و 
ابن مسیح، ابو الحسن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۰ ق، ج۳، 
ص ۵۶۲.   ۱۳- ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، 
محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، قم: دفتر انتشــارات اسلامى ، 

۱۴۱۳ ق، ج۱، ص ۵۲۰، ح ۱۴۸۳.
* علی انجم شعاع

صلۀ ‌رحم تنها زمانی که آنها میل 
به ارتباط دارند واجب نیست، 
بلکه تکلیفی الهی است که حتی 
در صــورتِ بی‌مهری آنان نیز 
‌ساقط نمی‌شود.پیامبراکرم)ص( 
اخلاق  بهترین  آیا  می‌فرماید: 
دنیا و آخرت را به شما بگویم؛ 
بخشیدن کسی که به تو ظلم 
کرده. صلۀ رحم با کسی که از تو 
بریده و خوبی به کسی که به تو 
بدی می کند و بخشش به کسی 

که تو را محروم کرده است.

قطع ارتباط 
با خواهر و برادر

شبهه: خواهر و برادرهایم دوست ندارند با 
آنها رفت‌وآمد کنم؛ وظیفه‌ام چیست؟

پاسخ: اسلام پیوند با خویشاوندان را از فرایض 
قطعی و از ویژگی‌های ایمانِ حقیقی معرفی می‌کند. 
اهمیــت صلۀ ‌رحم تا بدانجاســت که در متون 
دینی، قطع آن در ردیف گناهان کبیره و از عواملِ 
شتاب‌دهنده به عقوبت‌های دنیوی و اخروی برشمرده 
شده است. با این حال، زمانی که انسان با بی‌مهری یا 
عدم تمایلِ خواهر و برادر خود برای برقراری ارتباط 
روبه‌رو می‌شود، در یک چالش اخلاقی قرار می‌گیرد: 
از یک‌سو حفظ پیوندِ خونی که واجب الهی است؛ از 
سوی دیگر رعایت کرامت انسانی و اجتناب از تحمیلِ 
حضور که می‌تواند به سوءتفاهم‌های بیشتر بینجامد. 
وظیفۀ مؤمن در این ساحت، نه مقابله ‌به ‌مثل، 
بلکه اتخاذِ راهبردی اســت کــه پیوند عاطفی را از 
انقطاع نجات دهد؛ در عین حال حریم عزت‌ نفس 

فــرد را نیز حفظ کند. در این نوشــتار نکاتی برای 
تبیین این مطلب بیان می‌کنیم.
وجوبِ مطلق صلۀ ‌رحم:

صلۀ ‌رحم تنها زمانی که آنها میل به ارتباط دارند 
واجب نیست، بلکه تکلیفی الهی است که حتی در 
صورتِ بی‌مهری آنان نیز ســاقط نمی‌شود. پیامبر 

هدف غایی صلۀ رحم، نه صرفاً حضور در یک مکان، بلکه حفظ 
اصل پیوند و تلاش برای اصلاح ریشــه‌های نفاق و بدبینی و 
کینه و کدورت در قلب‌های خویشاوندان است؛ به گونه‌ای که 
مسیر بازگشــت به سوی محبت، همواره باز نگه داشته شود.

 مدیریت بحران در روابط خویشــاوندی مستلزم هوشمندی 
اخلاقی اســت؛ به این معنا که پیش از پذیــرش جفا، باید 
ریشه‌های سوءتفاهم و برداشــت‌های نادرست را شناسایی 
و از طریــق میانجی‌گری یــا توضیح صریــح اصلاح کرد.

اکرم )صلی الله علیــه وآله( در حدیثی می‌فرماید: 
نْ  نیَْا وَ الْخِرَهِ العَْفْوُ عَمَّ »ألََ أخُْبِرُکُمْ بخَِیْرِ خَلَئقِِ الدُّ
ظَلمََکَ وَ تصَِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ الْحِْسَانُ إلِىَ مَنْ أسََاءَ 
إلِیَْــکَ وَ إعِْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ ؛ آیا بهترین اخلاق دنیا 
و آخرت را به شما بگویم؛ بخشیدن کسی که به تو 
ظلم کرده اســت. صلۀ رحم با کسی که از تو بریده 
و قطع رحم کرده و خوبی به کســی که به تو بدی 
 می کند و بخشــش به کسی که تو را محروم کرده 
اســت.« )۱(  خداوند نیز در قرآن کریم کسانی را که 
پیوندِ امر‌شــده از ســوی خداوند را قطع می‌کنند، 

سزاوار لعن می‌داند. )۲( 
بنابراین، اصل اولیه دربارۀ صلۀ رحم این است 
که با کســانی کــه قطع رابطه کردنــد هم ارتباط 

داشته باشیم.
مدارا و ارتباط غیر‌مستقیم با وجود بی‌میلی:
بر اساس ســیرۀ اهل‌بیت )ع( اگر آنها تمایلی 

ندارند، نباید با اصرارِ بیجا موجب تکدر شــد، بلکه 
باید با روش‌های غیرمســتقیم ارتباط را زنده نگه 
داشت. یعنی برای تحقق مصداق صلۀ رحم از سوی 
انســان، لازم نیست دیدار‌های حضوری یا مستقیم 
داشــته باشــد، بلکه می‌توان از طریق پیامک‌های 
تبریک و تسلیت ایام عزاداری یا شادی و اعیاد، اصل 

است، مگر ذلیل‌کردن خود را« )۳(؛ یعنی حق ندارد 
خودش را خوار و ذلیل کند.

دعا برای آنان:
اگر امکان ارتباط حضوری نیست، دعا‌کردن برای 
هدایت و اصلاحِ حالِ آنها نوعی صلۀ ‌رحمِ غیابی است. 
دعا برای اصلاح رابطه یا عاقبت‌به‌خیری آنان نیز 

زمینۀ ارتباط مجدد را فراهم می‌آورد.

تلاش برای اصلاح ریشــه برداشت منفی 
یا بدبینی:

ممکن اســت بی‌میلی آنان ناشی از قضاوت و 
برداشــت منفی شخصی باشــد؛ یعنی شاید توهم 
دارند شما اشتباه یا ظلمی کردید که این‌گونه رفتار 
می‌کنند.  اگر این‌طور اســت، باید ابتدا ریشه‌یابی 
کنید که اشکال آنان به کدام رفتار و گفتار شماست 

و سپس اگر اشتباه می‌کنند، مستقیم یا غیر‌مستقیم 
از طریق یک انســان معتمد برای آنها رفع سوء‌ظن 
کنید و توضیح دهید تا متوجه شوند شما نیت بدی 

نداشتید و کار بدی نکردید.
نتیجه‌گیری

بررســی نظام اخلاقی و فقهــی صلۀ ‌رحم در 
مواجهه با جفا و بی‌میلی خویشاوندان، نشان می‌دهد 
که این تکلیف الهی نباید با مفهوم تحمیل حضور یا 

تحقیر شخصیت فردی خلط شود.
 اصــل بنیادیــن در ایــن حوزه، تــازم میان 
اجــرای واجــب الهی و حفــظ کرامت انســانی 
اســت. صلۀ رحم از یک‌ســو تکلیفی اســت که با 
رفتارهای ســلب‌کننده از سوی طرف مقابل ساقط 
نمی‌شــود و مؤمن موظف اســت حتــی در برابر 
قطع‌کننــدگان پیوند، راه را بــرای نیکی نبندد؛ از 
سوی دیگر، اسلام به هیچ‌وجه به دنبال آن نیست 
 که فرد مؤمن را در معرض توهین، تحقیر یا خواری 
قــرار دهــد. بنابراین راهــکار عملــی در چنین 
بحران‌هــای خانوادگی، گذار از ارتباطات فیزیکی و 
 مستقیم، به سمت ارتباطات معنوی و غیرمستقیم 
اســت.  استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید )مانند 
پیام‌های مناسبتی( و همچنین تقویت پیوند غیابی 
از طریق دعا، بستری ایمن فراهم می‌آورد که هم 
وظیفه شــرعی محقق شــود و هم عزت‌نفس فرد 
آســیب نبیند.  افزون بر ایــن، مدیریت بحران در 
روابط خویشاوندی مستلزم هوشمندی اخلاقی است؛ 
به این معنا که پیش از پذیرش جفا، باید ریشه‌های 
سوءتفاهم و برداشت‌های نادرست را شناسایی و از 

طریق میانجی‌گری یا توضیح صریح اصلاح کرد. 

در نهایت هدف غایی صلۀ رحم، نه صرفاً حضور 
در یــک مکان، بلکه حفظ اصل پیوند و تلاش برای 
اصلاح ریشــه‌های نفاق و بدبینی و کینه و کدورت 
در قلب‌های خویشاوندان است؛ به گونه‌ای که مسیر 
بازگشت به سوی محبت، همواره باز نگه داشته شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ چ ۴، تهران: دارالکتب 

الاسلامیه. ۱۳۶۵ ش، ج ۲، ص ۱۰۷.
عُوا  ۲- »فَهَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ توََلیَّْتُمْ أنَْ تفُْسِدُوا فیِ الرْْضِ وَ تقَُطِّ
هُمْ وَ أعَْمَى  أرَْحَامَکُــمْ * أوُلئِکَ الذَِّیــنَ لعََنَهُــمُ الَلّ فَأَصَمَّ

أبَصَْارَهُمْ.« )محمد: ۲۲ ـ ۲۳(
۳. محمد بن حسن حر عاملى؛ وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسه 

آل‌البیت، ۱۴۰۹، ج ۱۶، ص ۱۵۷.
* مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

 ارتبــاط را حفظ کرد؛ بدون اینکه ارتباط حضوری 
شکل بگیرد. صلۀ ‌رحم گاه با یک سلام، یک تلفن 
کوتاه یا فرستادن پیام تبریک تحقق می‌یابد و نیازی 

به حضورِ فیزیکیِ سنگین نیست.
حفظِ آبرو و عزت:

نباید چنان عمل کرد که شــخص در برابر آنها 
خوار شود، بلکه صلۀ ‌رحم باید با عزت باشد؛ یعنی 
اگر در صورت ادامه ارتباط با مصداق‌های مختلف، 
بــرادر و خواهر یا افراد خانــواده اذیت یا توهین یا 
 تحقیر می‌کنند، دیگر نیازی به ارتباط با آنها از سوی 
ما نیســت.  انســان حق ندارد کاری کند که خوار 
و حقیر شــود. امام صادق )ع( می‌فرماید: » إنَِّ الَلّ 
ضَ إلِىَ المُْؤْمِنِ کُلَّ شَیْءٍ إلَِّ إذِْلَلَ  تبََارَکَ وَ تعََالىَ فَوَّ
نفَْسِهِ؛ خداوند همه چیز را به خود مؤمن واگذار کرده 

راه‌های ایجاد قناعت

یکی از مهم‌ترین راه‌های قانع بودن این اســت که انســان بداند چه مقدار 
برای زندگی‌اش کافی است. امیرمؤمنان )ع( فرمود:  هر که از دنیا به مقداری 
که او را کفایت کند راضی شــود؛ کمترین چیز دنیــا او را کفایت می‌کند و 
هر که به اندازه‌ای که او را بس باشــد راضی نشــود؛ چیزی از دنیا کفایتش 
نخواهد کرد.« پس باید بین نیاز واقعی و خواســته‌های اضافی فرق بگذاریم 
و از خودمان بپرســیم که آیــا هر چیزی که می‌خواهم واقعاً لازم اســت؟!

کسی که می‌خواهد در زندگی قانع باشد، باید قناعت را به عنوان یک نگرش 
و ســبک زندگی قبول کند. او باید بداند چه مقدار برایش کافی است و نیاز 
واقعی‌اش چیست، خواســته‌هایش را کنترل کند، با حرص و بیشترخواهی 
مبــارزه کند، خودش را با افراد برخوردارتر مقایســه نکند و به مال دیگران 
چشم نداشته باشد. همچنین باید نعمت‌هایی را که دارد ببیند و شکرگزاری 
کند، دخل و خرجش را مدیریت کند و از اســراف و تجمل‌گرایی دور باشد. 

قناعت یکی از ارزش‌های مهم اخلاقی است و می‌تواند 
باعث آرامش و سعادت انسان شود. قناعت در زندگی یعنی 
انســان در مورد خودش و خانواده‌اش در مصرف پول و 
امکانات، حد تعادل را رعایت کند؛ نه اسراف و زیاده‌روی 
کند و نه آن‌قدر ســخت بگیرد که زندگی برای خودش 
و خانواده‌اش سخت شــود. برای اینکه انسان بتواند به 
قناعت برسد و از حرص و طمع دور بماند لازم است در 
زندگــی خود بعضی نکات و راهکارها را رعایت کند. در 
ادامه مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند به انســان برای 
رسیدن به قناعت و داشــتن یک زندگی آرام‌تر کمک 

کند بیان می‌شود.
راه‌های رسیدن به قناعت
۱. شناخت مفهوم صحیح قناعت

اولین راه برای رسیدن به قناعت این است که معنای 

صحیح آن را بشناســیم. قناعت یعنی در مصرف کردن 
تعادل داشته باشیم و به اندازه کفایت و نیاز اکتفا کنیم، 
نه اینکه خودمان را محروم کنیم یا بیش از حد ســخت 
بگیریم. کلینی از عبدالملک بن عمرو نقل می‌کند: امام 
صــادق )ع( آیه )وَ الذَِّینَ إذَِا أنَفَْقُوا( را تلاوت کرد، آنگاه 
معنی آیه را با عمل خاصی در نظر ما مجسم کرد. دست 
برد و مشتی ریگ را برداشت و دست خود را محکم فشرد، 
به گونه‌ای که چیــزی از آن نریخت، فرمود این همان 
»تقتیر« است که خدا در کتاب خود گفته است. سپس 
آن را ریخت و مشــت دیگری از سنگریزه‌ها را برداشت، 
ســپس همه را رها کرد و چیزی در دستش باقی نماند 
و فرمود این همان »اسراف« است. آنگاه مشت دیگری 
را گرفت، کمی دستش را باز کرد، قسمتی از آن ریخت 

و بخشی در دستش باقی ماند، فرمود: این همان قوام و 
میانه‌روی و اعتدال است.«)۱( پس انسان قانع باید بداند که 
هم اســراف و زیاده‌روی و هم بخل و محروم کردن خود 
و خانواده کار درستی نیست. روش درست این است که 

انسان حد تعادل را رعایت کند.
۲. شناخت حد کفایت و نیاز واقعی خود

یکی از مهم‌ترین راه‌های قانع بودن این است که انسان 
 بداند چه مقدار برای زندگی‌اش کافی است. امیرمؤمنان )ع( 
نیَْا بمَِا یجُْزِیهِ کَانَ أیَسَْرُ مَا فیِهَا  فرمود: » منْ رَضِیَ مِنَ الَدُّ
نیَْا بمَِا یجُْزِیهِ لمَْ یکَُنْ فیِهَا  یکَْفِیهِ وَ مَنْ لمَْ یرَْضَ مِنَ الَدُّ
شَیْءٌ یکَْفِیهِ؛ هر که از دنیا به مقداری که او را کفایت کند 
راضی شود؛ کمترین چیز دنیا او را کفایت می‌کند و هر 
که به اندازه‌ای که او را بس باشد راضی نشود؛ چیزی از 
دنیا کفایتش نخواهد کرد.« )۲( پس باید بین نیاز واقعی و 

خواسته‌های اضافی فرق بگذاریم و از خودمان بپرسیم که 
آیا هر چیزی که می‌خواهم واقعاً لازم است؟!

۳. کنترل خواسته‌ها
قناعت بدون اینکه خواسته‌های خودمان را کنترل 
کنیم امکان‌پذیر نیست. اگر انسان دنبال هر چیزی که 
می‌خواهد برود، هیچ وقت به آرامش نمی‌رســد. قناعت 
یعنی انسان آرزوهای طولانی و خواسته‌های مادی بیش 
از حد را کنترل کند و اجازه ندهد خواسته‌های تمام‌نشدنی 
زندگی، او را کنترل کنند. البته این حرف به این معنی 
نیست که انسان هدف نداشته باشد یا برای پیشرفت تلاش 
نکند؛ بلکه باید بین هدف و حرص فرق بگذاریم. هدف 
باعث می‌شود انسان برای رسیدن به چیز بهتر تلاش کند 

ولی حرص باعث می‌شود همیشه ناراضی باشد.

۴. مبارزه با حرص، طمع و بیشترخواهی
یکــی از بزرگ‌ترین موضوعاتــی که جلوی قناعت 
را می‌گیرد، حرص و بیشــترخواهی است. امام باقر)ع( 
می‌فرمایند: » انزِلْ ساحَهَ القَناعَهِ باتقِّاءِ الحِرصِ، و ادفَعْ 
عَظیــمَ الحِرصِ بإِیثارِ القَناعَهِ ؛ بــا پرهیز از حرص، در 
آستانِ قناعت بار افکن و با برگزیدن قناعت، کوه حرص 

را پس بزن.«)۳(
۵. مقایسه نکردن خودمان با دیگران

مقایسه کردن خودمان با دیگران یکی از چیزهایی 
اســت که باعث می‌شود قناعت را از دست بدهیم. امام 
صادق)ع( می‌فرمایند: » انُظُرْ إلی مَن هُو دُونکََ فی المَقدُرهَِ 
و لا تنَظُرْ إلی مَن هو فَوقَکَ فی المَقدُرَهِ، فإنّ ذلکَ أقنَعُ 
لکَ بما قُسِمَ لکَ ؛ به ناتوان‌تر از خودت بنگر و به توانگر 
از خویش منگر؛ زیرا که این کار تو را به آنچه قسمت تو 

شده است قانع‌تر می‌سازد.« )۴(

۶. بیشتر شکرگزاری کردن
انسان حریص بیشــتر به چیزهایی که ندارد توجه 
می‌کند، اما انسان قانع نعمت‌هایی را که دارد می‌بیند و 
بابت آنها شکر می‌کند. پس باید نعمت‌هایی مثل سلامت، 
خانــواده، امنیت، توانایی کار و درآمد را ببینیم و آنها را 
کوچک ندانیم. وقتی به داشته‌های خودمان توجه کنیم، 
احساس کمبود هم کمتر می‌شود. پس باید همیشه به 

داشته‌های خود فکر کنیم نه نداشته‌های خود.
۷. توجه به نتیجه قناعت و پیامدهای حرص

وقتی انسان نتیجه هر رفتاری را بداند، انگیزه بیشتری 
برای انجام دادن یا ندادن آن پیدا می‌کند. قناعت باعث 
آرامش و آســایش می‌شــود، نگرانی‌های مالی را کمتر 
می‌کند، جلوی بدهکار شدن را می‌گیرد، عزت و استقلال 
انسان را حفظ می‌کند، باعث می‌شود انسان کمتر گرفتار 
چشم‌وهم‌چشمی شود و وابستگی او به دنیا هم کمتر شود. 

در مقابل، حرص و طمع ممکن است انسان را گرفتار غم، 
نگرانی، حسرت، بدهکاری، وابستگی و ذلت کند؛ بنابراین، 
توجه کردن به این نتیجه‌ها می‌تواند انگیزه خوبی برای 

تمرین قناعت باشد.
۸. هماهنگ کردن دخل و خرج با درآمدش

قناعت باید در رفتار اقتصادی ما هم دیده شود. بعضی 
افراد به خاطر خوشگذرانی و ولخرجی، بیشتر از درآمدشان 
خرج می‌کنند و در نتیجه بدهکار می‌شوند. برای اینکه 
این اتفاق نیفتد، باید درآمد و هزینه‌های خود را مشخص 
کنیم، نیازهای ضروری را در اولویت قرار دهیم، هزینه‌های 
غیرضروری و تجمل‌گرایی را کم کنیم و ســطح زندگی 

خودمان را با توان مالی‌مان هماهنگ کنیم.
۹. الگو قرار دادن افراد قانع

انسان خیلی از رفتارهایش را از آدم‌هایی که اطرافش 
هستند یاد می‌گیرد. بهترین الگوها در این زمینه پیامبران و 

 ائمه معصومین )ع( هستند. برای نمونه، درباره امام علی )ع( 
نقل شــده اســت که با اینکه توانایی و فعالیت اقتصادی 
داشــتند، شب‌ها کیســه‌های آرد و خرما را به خانه فقرا 
و یتیمان می‌بردند، ولی زندگی شــخصی خودشان ساده 
بود. این الگوها نشان می‌دهند اینکه انسان توانایی خرید 
بیشــتری دارد، لزوماً به این معنی نیست که باید بیشتر 

مصرف کند.
۱۰. استفاده از عقل و دوراندیشی

امــام علی )ع( فرمود: » مَــن عَقَلَ قَنَعَ ؛ عاقل قانع 
است.«)۵( انســان عاقل می‌داند که اگر خواسته‌هایش را 
بدون اینکه درآمدش را در نظر بگیرد زیاد کند، ممکن 
است نتیجه آن بدهکاری و نگرانی باشد. پس قبل از هر 
هزینه‌ای باید نیاز، توان مالی و نتیجه‌ای را که ممکن است 

در آینده داشته باشد در نظر بگیریم.
۱۱. باور داشتن به رزاق بودن خداوند

یکــی از مهم‌ترین چیزهایی کــه به قناعت کمک 
می‌کند، باورداشــتن به رازق بودن خداوند اســت. قرآن 
کریم می‌فرماید: » وَمَا مِــنْ دَابهٍَّ فیِ الرْْضِ إلَِّ عَلىَ الَلّ 
رزِْقُهَا ؛ هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی 
او بر خداست!«. )۶( اگر انسان باور داشته باشد که خداوند 
روزی‌رسان است، تلاش اقتصادی خودش را انجام می‌دهد، 
ولی دچار حرص و اضطراب همیشگی نمی‌شود. این باور به 
معنی کنارگذاشتن تلاش نیست؛ بلکه یعنی انسان در کنار 

تلاش خودش، به خدا هم توکل داشته باشد.
نتیجه

کسی که می‌خواهد در زندگی قانع باشد، باید قناعت 
را به عنوان یک نگرش و سبک زندگی قبول کند. او باید 

بداند چه مقدار برایش کافی است و نیاز واقعی‌اش چیست، 
خواسته‌هایش را کنترل کند، با حرص و بیشترخواهی 
مبارزه کند، خودش را با افراد برخوردارتر مقایسه نکند و به 
مال دیگران چشم نداشته باشد. همچنین باید نعمت‌هایی 
را که دارد ببیند و شــکرگزاری کند، دخل و خرجش را 
مدیریت کند و از اســراف و تجمل‌گرایی دور باشــد. از 
طرف دیگر، قناعت نباید با بخل و ســختگیری اشتباه 
گرفته شــود. اگر انسان توانایی مالی دارد، باید نیازهای 
مشروع خانواده‌اش را تأمین کند و از نعمت‌های خدا به 
شکل درست استفاده کند؛ بنابراین، قناعت نه محرومیت 
اســت و نه اسراف؛ بلکه انتخاب آگاهانه اعتدال و کفاف 
است. همچنین شناختن نتیجه‌های حرص، مثل نگرانی، 
حســرت، بدهکاری و ذلت و توجه کردن به نتیجه‌های 
قناعت، مثل آرامش، عزت و اســتقلال باعث می‌شــود 
انگیزه انسان برای قانع بودن بیشتر شود. الگو گرفتن از 
افراد قانع، اســتفاده از عقل و دوراندیشی، باورداشتن به 
رزاقیت خداوند و توجه به آخرت هم در قوی‌تر شــدن 

این صفت تأثیر دارد.
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